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تبیین آزادی عقیده و آزادی اندیشه با تکیه بر شبهات دکتر سها
حسن خسروی1 
علی حسینی سی‌سخت2

چکیده
که  است  اجتماعی  آزادی  بخش‌های  مهم‌ترین  از  اندیشه  و  عقیده  آزادی 
اندیشمندان و متکلمان اسلامی در تبیین دیدگاه اسلام در رابطه با این نوع از آزادی 
کوشیده‌اند و با توجه به شبهات و اشکالاتی که طرح شده است، زوایای نو و جدیدی 
از این مسأله را مطرح نموده‌اند. از جمله کسانی که اشکالاتی در این زمینه مطرح 
کرده‌اند، دکتر سها است. وی معتقد است اسلام، آزادی عقیده و اندیشه و انتخاب را 
از انسان‌ها سلب نموده است. وی با استناد به آیه 5 سوره توبه »فإَذَِا انسَْلخََ الْشَْهُرُ الحُْرُمُ 
فاَقتْلُوُا المُْشْرِكِينَ حَيثُْ وَجَدْتمُُوهُمْ...«و آیه ۲۹ همان سوره »قاَتلِوُا الذَِّينَ لَ يؤُْمنِوُنَ 
ُ وَرَسُولهُُ...« می‌گوید حکم اسلام درباره  مَ الَلّ ِ وَلَ باِليْوَْمِ الْخِرِ وَلَ يحَُرِّموُنَ مَا حَرَّ باِلَلّ
غیرمسلمانان این است که یا باید مسلمان شوند یا کشته شوند و یا با پرداخت جزیه، 
تحت قیمومیت حکومت اسلامی زندگی کنند. این نوشتار در جهت پاسخ به اشکال 
مذکور تنظیم شده است و تا کنون پژوهشی در خصوص پاسخ به این اشکال انجام 
نشده است. نگارنده ضمن بیان تفصیلی اشکالات، دیدگاه اسلام در رابطه با آزادی 
عقیده و اندیشه را بیان می‌کند و معتقد است آیات مورد استناد، مربوط به عده خاصی 
از مشرکین و اهل کتاب است و در قرآن کریم، آیات دیگری وجود دارد که دیدگاه 

اسلام را در رابطه با عموم مشرکین و اهل کتاب بیان می‌دارد.
کلیدواژه ها: آزادی، عقیده، اندیشه، شبهه

1. طلبه سطح دو و سه رشته تخصصی‌کلام و فلسفه اسلامي. 
2. طلبه سطح چهار رشته تخصصی کلام جدید.
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مقدمه
 براي به دست آوردن دیدگاه اسلام در رابطه با آزادی عقیده و آزادی اندیشه 
نمی‌توان به یک یا دو آیه از آیات قرآن استناد کرد و با فهمی عامیانه به مبانی و 
باید تمام آیات و روایات را در بحث  ابتدا  بلکه  نمود،  دیدگاه‌های اسلام اشکال 
مورد نظر، مورد توجه قرار داد و بعد از تحلیل و جمع‌بندی آنها، دیدگاه اسلام را به 
دست آورد. نگارنده، در این نوشتار، ابتدا اشکالات را مطرح می‌کند و بعد در مقام 
پاسخگویی، دیدگاه اسلام را در رابطه با آزادی عقیده و اندیشه بیان می‌کند؛ سپس 
به بیان آزادی عقیده در قرآن و سیره پیامبر  می‌پردازد. نهایتاً به تحلیل آیات مورد 
استناد مستشکل می‌پردازد و آیات دیگری را هم می‌آورد که نظر اسلام را درباره غیر 

مسلمانان بیان می‌کند و لذا استدلال مستشکل را ناتمام می‌داند.
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ت دیدگاه دکتر سها درباره حکم اسلام در مورد مشرکین
دکتر سها در بیان شبهه خود می‌نویسد: حکم نهایی قتل عام کفار در سوره توبه، 
آخرین سوره قرآن از نظر زمان نزول یعنی سوره توبه آمده است: »فإَذَِا انسَْلخََ الْشَْهُرُ 
الحُْرُمُ فاَقتْلُوُا المُْشْرِكِينَ حَيثُْ وَجَدْتمُُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقعُْدُوا لهَُمْ كُلَّ 
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ« )توبه،  لَةَ وَآتوَُا الزَّكَاةَ فخََلوُّا سَبيِلهَُمْ  إنَِّ الَلّ مَرْصَدٍ فإَنِْ تاَبوُا وَأقَاَموُا الصَّ
۵( و هنگامى که ماه‌هاى حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و 
آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید؛ ولى اگر 
توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید. زیرا خداوند 

آمرزنده و مهربان است.
در این آیه حکم کشتار مشرکین به هر نحوی صادر شده است و گفته شده هر جا 
آنها را یافتید، بکشید و در کمینگاه به کمین آنان بنشینید تا آنان را بکشید. این دستور 

صریح ترور عام مشرکین است. )دکتر سها، 1393: ۶۷۱(
لذا مشرکین یا باید دعوت اسلام را بپذیرند و مسلمان شوند و یا باید کشته شوند. 
این نفی آزادی عقیده و انتخاب است و نشان می‌دهد که اسلام هیچ جایگاهی برای 

آزادی عقیده قائل نیست.
دیدگاه دکتر سها درباره حکم اسلام در مورد اهل کتاب  

وی همچنین می‌گوید: اسلام  همین حکم را با اندکی تفاوت برای اهل کتاب 
 ُ مَ اللَّ موُنَ مَا حَرَّ ِ وَلَ باِليْوَْمِ الْخِرِ وَلَ يحَُرِّ َّذِينَ لَ يؤُْمنِوُنَ باِللَّ نیز قائل است: »قاَتلِوُا ال
َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ حَتَّى يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ  وَرَسُولهُُ وَلَ يدَِينوُنَ دِينَ الحَْقِّ منَِ ال
صَاغِرُونَ« )توبه، ۲۹( با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز بازپسین ایمان 
دارند و نه آنچه را خدا و پیامبرش تحریم کرده است، حرام م‌ىشمرند و نه آیین 
حق را می‌پذیرند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود 

بپردازند. 
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او می‌گوید همان‌طور که از آیه فوق روشن است، بر مسلمانان واجب است که 
با اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان( بجنگند و آنقدر از آنها بکشند تا یا 
مسلمان شوند و یا به طور ذلیلانه با پرداخت بخشی از درآمد خود، تحت قیمومیت 

حکومت اسلامی درآیند. )دکتر سها، 1393: ۶۷۶(
نتیجه این سخنان این می‌شود که اسلام آزادی مذهبی و عقیدتی و آزادی تفکر 
را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید همه باید مسلمان شوند و یا باید کشته شوند و 
یا تحت سلطه حکومت اسلامی با پرداخت جزیه، ذلیلانه روزگار بگذرانند؛ هرچند 

آیاتی در قرآن هست که به ظاهر آزادی عقیده و تفکر را بیان کرده است.
نقد و بررسی اشکالات دکتر سها و پاسخ به آنها

قبل از تحلیل آیات مورد استناد و نقد دیدگاه دکتر سها، لازم است دیدگاه اسلام 
را درباره آزادی عقیده و اندیشه در ضمن چند مقدمه بیان کنیم:

الف. تعریف آزادی و بیان ارزشمندی آن:
تعاریف متعددی از آزادی ارائه شده است. به عنوان نمونه مرحوم شهید مطهری 

می‌گوید:
  آزادی یعنی نبودن مانع. )مطهری، ۱۳۹۴: ۲۲(

آزادی یعنی اینکه انسان از هر قید و بندی که جلو رشد و تکامل به سوی کمال 
را می‌گیرد، رها باشد.  انسان‌های آزاد انسان‌هایی هستند که با موانعی که جلوی 
رشد و تکاملشان را می‌گیرد، مبارزه می‌کنند. انسان‌هایی هستند که تن به وجود مانع 

نمی‌دهند ... . )مطهری،۱۳۶۱: ۲۷۰(
بدون شک یکی از بزرگ‌ترین و عالی‌ترین ارزش‌های انسانی آزادی است؛ لذا 

اسلام آن را به عنوان یکی از ارزش‌های انسانی به حساب می‌آورد.
  آزادی برای انسان‌ها، ارزشی مافوق ارزش‌های مادی است. انسان‌هایی که بویی 

از انسانیت برده‌اند، حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه و در سخت‌ترین 
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ت شرایط زندگی کنند؛ ولی در اسارت یک انسان دیگر نباشند و آزاد زندگی کنند. 
)مطهری،۱۳۷۰: ۴۸۰(

امروزه می‌بینیم مردم در تمام جوامع برای آزادی ارزش و احترام فوق العاده‌ای 
قائل هستند و جایگاه مقدسی برای آن ترسیم می‌نمایند؛ جوامع اروپایی خصوصاً 
نسبت به آزادی در انتخاب مذهب، ارزش زیادی قائل هستند و معتقدند هر فردی در 

انتخاب دین و آیین خود مختار است. 
در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که این توهم را ایجاد می‌کند که اسلام آزادی 
را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید همه باید مسلمان شوند یا کشته شوند و یا تحت 

حکومت اسلامی با پرداخت جزیه زندگی کنند.
ب. آزادی عقیده و محدوده آن

عقیده در لغت از ماده »عقده-انعقاد« گرفته شده است و به معنای »بسته‌شدن، 
منعقدگردیدن و گره‌خوردن« است. )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۳۴۱( یعنی چیزی که 

با روح و روان انسان پیوند می‌خورد. 
 عقاید انسان‌ها می‌توانند دو منشأ داشته باشند که یک دسته از آنها صحیح و قابل 

پذیرش هستند و دسته دیگر قابل پذیرش نیستند. مرحوم شهید مطهری می‌فرماید:
 هر عقیده‌ای که منشأ آن، تقلید کورکورانه از گذشتگان یا تعصبات مذهبی و یا 
عادات غلط باشد، از منظر اسلام قابل پذیرش نیست؛ اما آن دسته از عقایدی که ریشه 
در تفکر و اندیشه دارند و خاستگاه آنها عقل می‌باشد، قابل قبول است. ایشان ادامه 
می‌دهد آن عقیده‌ای که خاستگاهش عقل نباشد، بسان غل و زنجیری است بر اندیشه 
که جلوی رشد و تکامل انسان را می‌گیرد.)مطهری، ۱۳۹۴: ۱۱۴( نتیجه اینکه، آزادی 

عقیده، محدود به عقیده‌ای است که منشأ و خاستگاه آن عقل باشد. 
ج. آزادی اندیشه

از مهم‌ترین امتیازات انسان، قوه تفکر و اندیشه است که انسان را از سایر حیوانات 
العقل؛ )مجلسی،  الانسان  امام صادق  »دعامة  به فرمایش  متمایز کرده است. 
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۱۴۰۴: ۹۰/۴۴( عقل ستون وجودی انسان است. امام رضا  نیز، فرمودند: »لیس 
العبادة کثرة الصلاة و الصوم انما العبادة التفکر فی امر الله؛ )کلینی، ۱۳۸۸: ۳/ ۹۲( 

عبادت در زیادی نماز و روزه نیست، بلکه تفکر در آفرینش خداوند است.«
دعوت به اندیشیدن از اصول بدیهی و هدفمند قرآن کریم است؛ چنانکه می‌فرماید:

رُوا فيِ أنَفُسِهِم؛ )روم، ۸( آیا آنان با خود نمی‌اندیشند.	  أوََلمَْ يتَفََكَّ
یا در جایی دیگر می‌فرماید:

رُوا؛ )سبأ/ ۴۶( خالص برای خدا، دو نفر دو نفر  ِ مَثنْىَ و فَرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّ أنَ تقَُوموُا لَِّ
یا به تنهایى براى خدا قیام کنید، سپس بیندیشید. 

علامه طباطبایی  می‌فرماید:
 »اگر در کتاب الهی تفحص کنید و در آیاتش دقت کنید خواهید دید که بیش 
از ۳۰۰ آیه است که مردم را به اندیشیدن، تفکر و تعقل دعوت کرده و یا به پیامبر 
 استدلال را برای اثبات حقی و یا از بین بردن باطلی می‌آموزد. قرآن کریم عقول 
را به استعمال چیزی که در فطرت انسان جا دارد و به رفتن راهی که خود می شناسد 
دعوت می‌کند و آن همان ترتب مطالب معلوم برای کشف مجهولات )تفکر( است«. 

)طباطبایی، ۱۳۶۲: ۵/ ۲۵۵( 
مرحوم شهید مطهری نیز در این باب می‌فرماید:

 »اسلام در تفکر، نه تنها آزادی مطلق داده، بلکه آن را یکی از واجبات در اسلام 
می‌داند«. )مطهری،۱۳۷۰: ۹۳_۹۲(

لذا فرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده. تفکر یعنی همان استعداد انسانی 
بشر که می‌تواند درباره مسایل علمی و منطقی بیندیشد. این استعداد حتماً باید آزاد 
باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است؛ اما عقیده اگر از قوه تفکر و 
عقل منشأ نگرفته باشد و منشأ آن یک سلسله عادات و یا تقلید و تعصب باشد، مانع 
پیشرفت انسان خواهد بود؛ یعنی در اسلام آزادی تفکر، مطلق است و آزادی عقیده، 

محدود.
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د. آزادی عقیده در قرآن
یکی از آیات قرآن کریم در باب آزادی عقیده، این آیه شریفه است:

ينِ؛ )بقره، ۲۵۶( اکراهى در قبول دین نیست.  لَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
نام              به  اهل مدینه  از  نقل می‌کند که مردی  این آیه  نزول  بیان شأن  طبرسی در 
ابوحصین دو فرزند داشت. برخی از بازرگانان که به مدینه کالا وارد می‌کردند، هنگام 
برخورد با فرزندان ابو حصین آن دو را به آیین مسیح دعوت نمودند. آن دو نیز سخت 
تحت تأثیر قرار گرفته و به این کیش درآمدند و هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان 
به شام رهسپار شدند. ابوحصین از این جریان، سخت ناراحت شد. نزد پیامبرآمد 
و سؤال کرد، آیا می‌تواند آنان را با اجبار به اسلام برگرداند؟ آیه فوق نازل گردید 
و این حقیقت را بیان داشت که در گرایش به اسلام، اکراه و اجباری نیست. )مکارم 

شیرازی،۱۳۹۰: ۲/ ۲۰۴( 
بیان علامه  اما بهترین قول  اقوال مفسران در ذیل این آیه، زیاد و متنوع است؛ 
که  است  علمی  معارف  سلسله  یک  دین  می‌فرماید:  ایشان  است.   طباطبایی
معارف عملی را به دنبال دارد و جامع همه این معارف اعتقادات است که از امور 
قلبی می‌باشد که اکراه در آن راه ندارد؛ چرا که اجبار فقط در اعمال ظاهری وجود 

می‌گیرد. )طباطبایی، ۱۳۶۲:   ۲/ ۳۴۲(
لذا آیه به صراحت می‌فرماید با اجبار و اکراه نمی‌توان کسی را وادار کرد دیگری 
را دوست داشته باشد یا از کسی منتفر باشد؛ از این رو آنچنان که در شأن نزول آیه 
نیز آمده است، پیامبر  به ابوحصین و سایر مسلمین فرمودند: وابستگان خود را که 
به آیین مسیح یا یهود گرایش پیدا کرده‌اند، وادار به پذیرش اسلام نکنید، بلکه اسلام 

را به آنان عرضه نمایید. 



13
99

ن  
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
ده

فد
ه ه

مار
، ش

ق
حی

ه ر
نام

صل
وف

د

12

  ه. آزادی عقیده در سیره پیامبر
تاریخ زندگی پیامبرو سیره ایشان دال بر آزادی عقیده است. در واقع، زندگی 
پیامبر شاهد بر این مدعا است که اسلام منافاتی با آزادی عقیده صحیح ندارد 
و انبیا همیشه بشر را به سوی آزادی دعوت کرده‌اند. در این باره به دو مورد اشاره 

می‌کنیم.
مجبور‌نکردن افراد برای ایمان‌آوردن

اما هیچ کدام از این غزوات جنبه  پیامبر  در تمام غزوه‌ها حضور داشتند؛ 
و  اذیت‌ها  و  آزارها  برابر  در  داشت  دفاعی  حالت  همگی  بلکه  نداشت،  تهاجمی 
صورت  مسلمین  به  نسبت  کتاب  اهل  و  کفار  مشرکان،  ناحیه  از  که  توطئه‌هایی 
می‌گرفت. تمام این غزوه‌ها برای دفاع از مردم، ایجاد امنیت در شهرها، پیشگیری از 
تجاوز به مسلمانان و هم‌پیمانان مسلمین بوده است تا آنها بتوانند در کمال آرامش به 
عبادت بپردازند و کسی افراد را به خاطر داشتن عقیده ای خاص آزار و اذیت نکند. 
به عنوان نمونه در فتح مکه، پیامبر  هیچ یک از مشرکان را وادار به پذیرش اسلام 
نکرد. فقط به آنها فرمودند هر کسی به خانه ابوسفیان برود یا در خانه‌اش بماند، در 
امان است. )آیتی، ۱۳۷۸: ۵۶۴_۵۶۰( این نشانگر آن است که اسلام هیچ گاه نخواسته 
است افراد با اکراه و اجبار مسلمان شوند، بلکه سیره پیامبر  و مسلمین همواره این 
بوده است که معارف اصیل اسلامی را عرضه کنند و با منطق، گفت و گو و جدال 

احسن، حقانیت اسلام را اثبات نمایند.
آزادی کفار و مشرکین

از موارد دیگر که نشانگر آزادی عقیده و آزادی تفکر در زمان پیامبر  بود این 
است که مشرکان و اهل کتاب در سایه حکومت اسلامی در مدینه زندگی می‌کردند. 
آزادی آنها مشروط به این بود که بر طبق پیمانی که بسته بودند علیه مسلمین توطئه و 
با دشمنان اسلام همکاری نکنند. پیامبر  هیچ‌گاه مشرکان و اهل کتاب را تفتیش 
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ت عقائد نکرد. حضرت  با قبائل اطراف مدینه و مکه که از کفار و مشرکین بودند 
پیمان عدم تعرض و قرارداد همکاری و دفاع مشترک می‌بست. هدف، این بود که در 
جزیرة العرب کسی به خاطر مسلمان‌بودن مورد تعرض قرار نگیرد و مسلمانان بتوانند 
با آزادی عقیده، توحید را به مردم عرضه کنند. اتفاقاً این مشرکان و یهودیان بودند 
که به دلیل عدم اعتقاد به آزادی عقیده، همواره مانع دعوت داعیان و مبلغان اسلام 

می‌شدند. )آیتی، ۱۳۷۸: ۵۵۰_۵۴۸(
پاسخ به شبهه اول دکتر سها

نهایی اسلام درباره  توبه گفته است، حکم  به آیه ۵ سوره  استناد  با  دکتر سها 
مشرکین این است که یا باید مسلمان شوند یا کشته شوند. برای پاسخ به این شبهه، 
لازم است آیه مورد استناد وی بررسی شود. این آیه، بعد از آنکه مشرکان معاهده 
صلح حدیبیه را که اولین مفاد آن این بود که تا ده سال بین مشرکین و مسلمانان صلح 
برقرار باشد و هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن صلح را ندارند   به صورت یک 
جانبه نقض کردند، نازل شد. مفهوم روشن این معاهده، آن است که اگر هم‌پیمانان 
دو طرف با یکدیگر درگیر شدند نباید مشرکین قریش یا مسلمانان به هم‌پیمانان خود 
کمک برسانند؛ زیرا مفهوم آن این است که خود آنان با هم سر جنگ دارند. هنوز 
دو سال از این معاهده نمی‌گذشت که مشرکان مکه آن را نقض کردند. بدین شکل 
که قبیله بنی‌خزاعه با مسلمانان هم‌پیمان بودند و قبیله بنی‌بکر با مشرکان مکه. بنی‌بکر 
با اشراف قریش صحبت کردند که آنها را برای جنگ با بنی‌خزاعه از لحاظ نیرو و 
اسلحه یاری دهند. مشرکان با شتاب فراوان با آنها هماهنگ شدند. درگیری و جنگ 
بین دو قبیله آغاز شد. بدین صورت که گروهی از بزرگان قریش درحالی که چهره 
خود را با نقاب پوشیده بودند، شبانه به قبیله بنی‌خزاعه شبیخون زدند و بنی‌بکر شروع 
به کشتن افراد بنی‌خزاعه کردند. رؤسای مشرکین بلافاصله به خانه‌های خود رفتند 
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و گمان می‌کردند کسی آنان را نشناخته است و از یاری بنی‌بکر کسی اطلاع نیافته 
است. )واقدی، 1409ق: ۵۹۸_۵۹۷(

بیان شد، معلوم می‌شود این آیه تنها مربوط به مشرکینی است که به  از آنچه 
صورت یک جانبه، معاهده صلح را نقض کردند و ۲۳ تن از بنی‌خزاعه )قبیله هم‌پیمان 

مسلمانان( را کشتند.
اما آیات دیگری نیز در قرآن کریم در رابطه با مشرکین و کفار وجود دارد که 
احتمالاً از چشم جناب دکتر سها پنهان مانده است. خداوند در دو آیه از سوره ممتحنه 

می‌فرماید:
ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُمْ منِْ دِياَرِكُمْ أنَْ  ُ عَنِ الذَِّينَ لمَْ يقَُاتلِوُكُمْ فيِ الدِّ »لَ ينَهَْاكُمُ الَلّ
ُ عَنِ الذَِّينَ قاَتلَوُكُمْ  َ يحُِبُّ المُْقْسِطِينَ  إنِمََّا ينَهَْاكُمُ الَلّ تبَرَُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إلِيَهِْمْ  إنَِّ الَلّ
ينِ وَأخَْرَجُوكُمْ منِْ دِياَرِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََلوَّْهُمْ وَمَنْ يتَوََلهَُّمْ  فيِ الدِّ
المُِونَ«  )ممتحنه، ۹_۸( خدا شما را از نیکى‌کردن و رعایت عدالت  فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّ
نسبت به کسانى که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند 
نهى نمی‌کند؛ چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. خداوند شما را تنها از 
دوستى و رابطه با کسانى نهى م‌ىکند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از 
خانه‌هایتان بیرون راندند و )کسانى که( به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس 

با آنان رابطه دوستى داشته باشد ستمکار است.
این دو آیه، به وضوح نشان می‌دهد مسلمانان می‌توانند با مشرکین و کفاری که 
در عین کفر و شرک، کاری به مسلمانان ندارند وعلیه آنان توطئه نمی‌کنند، روابط 
دوستانه برقرار کنند و اگر معاهده‌ای با آنها بستند باید به آن وفا کنند و در اجرای 
عدالت بکوشند. )مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: ۴۲/۲۴( این که برخی از مفسران گفته‌اند 
این آیات نسخ شده‌اند درباره آیه ۵ سوره توبه درست نمی‌باشد؛ چرا که آیه ۵ سوره 
توبه تنها مربوط به مشرکینی می‌باشد که پیمان‌شکنی و نقض عهد کردند. اما آیات 
سوره ممتحنه، پیرامون عموم مشرکانی است که در عین مشرک‌بودن بر علیه مسلمانان 
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ت اقدامات مخرب انجام نمی‌دهند. )مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: ۴۲/۲۴(
به هر حال از این آیات، یک اصل کلی و اساسی در رابطه با چگونگی رابطه 
مسلمانان با غیر مسلمانان استفاده می‌شود و آن اینکه مسلمانان موظفند در برابر هر 
گروه، جمعیت و کشوری که موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر ضد حکومت 
اسلامی قیام کنند سرسختانه بایستند و هر گونه رابطه دوستی را با آنها قطع نمایند و 
اما اگر در عین کافر‌بودن نسبت به مسلمین بی‌طرف باشند یا تمایل به برقراری رابطه 
داشته باشند، مسلمین می‌توانند روابط دوستانه برقرار سازند. )مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: 

 )۴۳_۴۴ /۲۴
پاسخ به شبهه دوم دکتر سها

وی با استناد به آیه ۲۹ سوره توبه گفته است، اسلام در رابطه با اهل کتاب حکم 
کرده است که یا باید مسلمان شوند یا کشته شوند و یا تحت قیمومیت حکومت 

اسلامی با پرداخت جزیه زندگی کنند.
 بررسی آیه شریفه 

در تفسیر این آیه شریفه آمده است:
  از آنجا که ایمان اهل کتاب، آمیخته به خرافات و مطالب بی اساس شده بود؛ 
بدین شکل که اولاً گروهی از یهود، جناب عزیر را فرزند خدا می‌دانستند و مسیحیان 
اینها گرفتار شرک  نیز عموماً قائل به تثلیث یا الوهیت حضرت عیسی بودند. ثانیاً 
پیشوایان مذهبی خود را می‌پرستیدند، بخشش گناه که  بودند و عملًا  در عبادت 
مخصوص خداوند است را از آنها می‌خواستند و احکام الهی را که آنان تحریف 
کرده بودند به رسمیت می‌شناختند. در مجموع، ایمان اهل کتاب به توحید تحریف 
یافته بود. ایمان آنها به معاد نیز دستخوش تغییر و تحریف شده بود. به علاوه اینکه 
اهل کتاب بسیاری از محرمات مانند شرابخواری، ربا و ... را حلال می‌دانسته و به 
آنها آلوده بودند. اهل کتاب اصولاً در برابر آئین حق تسلیم نبودند. به همین دلائل 
یا باید انقلاب تکاملی اسلام را می‌پذیرفتند و دنیای فکری مذهبی خود را نوسازی 
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می‌کردند یا به صورت یک اقلیت در محدوده حکومت اسلامی با پرداخت جزیه 
زندگی می‌کردند.

پرداخت جزیه از ناحیه اهل ذمه، در حقیقت، نوعی کمک مالی به حاکمیت 
اسلامی است در برابر مسؤولیتی که متوجه حاکمیت است در حفظ جان و مال آنها 
و تأمین امنیت برای آنها. یعنی اهل ذمه با پرداخت مبلغ ناچیزی از حقوق شهروندی 
برخوردار می‌شوند. آنها در نظام اسلامی حق رأی دارند و همچنین می‌توانند در 
مجلس نماینده داشته باشند؛ به خلاف آنچه که اعتقاد مستشکل است. این نشانه 
هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و قبول موقعیت یک اقلیت سالم و محترم در برابر اکثریت 
مسلمان است؛ لذا اینکه جناب دکتر سها پرداخت جزیه را به عنوان تحقیر، توهین و 
اهانت به اهل کتاب به حساب آورده‌اند؛ سخنی نادرست است و اصلًا با روح تعالیم 

اسلام سازگاری ندارد. )مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: ۲۴/ ۴۵_۴۴(
 این حکم درباره اهل کتابی است که در سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند؛ اما 
اهل کتابی که خود دارای حکومتی مستقل باشند، با توجه به آیات 8 و 9 سوره 
ممتحنه و همچنین آیه۶۱ سوره انفال و۹۰ سوره نساء می‌توان گفت که اگر از سوی 
آنها بر ضد حاکمیت اسلامی اقدامی صورت نگیرد، می‌توانند در کنار مسلمانان با 

آرامش خاطر زندگی کنند.     
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ت نتیجه‌گیری:
حاصل آنکه همه افراد در پذیرش اسلام مختارند و آیات ۸ و ۹  سوره ممتحنه، 
حکم اسلام را در رابطه با عموم مشرکین بیان می‌کند؛ به گونه‌ای که مشرکین تا 
زمانی که علیه حاکمیت اسلامی توطئه نکنند و دست به اقدامات مخرب نزنند و 
در جهت تضعیف حاکمیت اسلامی حرکت نکنند، مسمانان با آنان روابط دوستانه 
خواهند داشت و متعرض جان و مال آنها نخواهند شد. حکم اسلام در رابطه با اهل 
کتاب را می‌توان از همین آیات دریافت. اسلام به مسلمانان اجازه نمی‌دهد به مشرکین 
که اصلًا توحید را قبول ندارند، تعرض نمایند و به طریق اولی نسبت به اهل کتاب 
که با مسلمانان سنخیت دارند و پیرو شریعت الهی حضرت موسی و حضرت عیسی  
)هرچند به صورت تحریف شده( هستند، نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد؛ به علاوه 
که آیه 64 سوره آل عمران، اهل کتاب را به وحدت در اهداف مشترک، مانند توحید 

و معاد دعوت می‌کند.
اسلام آن گونه که مستشکل اشکال کرده است، هیچ وقت درباره سایر مسلمانان 
حکم اولی به قتل‌ عام نمی‌دهد و همچنین آنان را مجبور به پذیرش اسلام نمی‌کند. 
علیه  است که  مسلمانانی  غیر  به  مربوط  تنها  استناد جناب دکتر سها،  مورد  آیات 
مسلمانان و حاکمیت اسلامی اقدامات مخرب انجام دهند و دست به توطئه بزنند. 
همه حکومت‌ها کسانی را که علیه حاکمیت اقدامات مخرب انجام دهند، مجازات 

می‌کنند؛ لذا این حکم اسلام، یک حکم بدیهی عقلی است.
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